 مقدمة مترجم 
 مقدمه 
 فصل اوّل: زينب کبري در تاريخ اسلام 
 زينب قبل از واقعة كربلا 
  حضرت زينب( علیها السلام ) در مدينه 
  پدرش، امام علي( علیه السلام ) 
  مادرش فاطمة زهرا ( علیها السلام ) 
  ولادت حضرت زينب( علیها السلام ) 
  حضرت زينب، راوي خطبة مادرش 
  خطبة اول 
  زينب( علیها السلام ) و خطبة دوم مادرش 
  حضرت زينب پس از وفات مادرش زهرا ( علیها السلام ) 
  ازدواج حضرت زينب( علیها السلام ) 
  عبدالله بن جعفر با امام علي( علیه السلام ) و امام حسن( علیه السلام ) 
  عبدالله بن جعفر با امام حسين( علیه السلام ) 
 حضرت زينب در كربلا و كوفه 
  بانوي قهرمان كربلا، در شب عاشورا 
  زينب( علیها السلام ) در روز عاشورا 
  زينب و كاروان عازم كوفه 
  خطبةحضرت زينب( علیها السلام ) در كوفه 
 حضرت زينب( علیها السلام ) در شام 
  زينب( علیها السلام ) در مجلس يزيد 
  خطبة حضرت زينب( علیها السلام ) در مجلس يزيد 
 حضرت زينب( علیها السلام ) پس از واقعة عاشورا 
  آرامگاه دختران علي( علیه السلام ) كه به نام زينب بودند 
 فصل دوم: زينب کبري عقیله خاندان وحی و نبوت 
 مقدمه 
 بسم الله تعالي 
 سخني دربارة اهل‌بيت( علیهم السلام ) 
  بخشي از متن روايت ثقلين 
  حرم‌هاي آن حضرات 
  بارگاه حضرت زينب( علیها السلام ) 
  احساس مسؤوليت مؤمنان نسبت به آن بارگاه باشكوه 
  بشارت‌هاي قرآني به ايرانيان 
 عقيلة وحي 
 فصل سوم: زينب کبري قافله سالار کاروان خورشيد 
 مقدمه 
 فرازهايي از تاريخ زندگاني زينب( علیها السلام ) 
  فاطمه و زينب( علیهما السلام ) 
  فرازهايي از تاريخ زندگاني زينب( علیها السلام ) 
  نام زنان امام علي( علیه السلام ) پس از حضرت زهرا ( علیها السلام ) 
  تفكيك حكومت، از وفات پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) تا وفات زينب( علیها السلام ) 
  آيا زينب( علیها السلام ) معصوم بود 
  القاب حضرت زينب( علیها السلام ) 
  حضرت زينب و امام سجاد( علیهما السلام ) 
  محل قبر حضرت زينب( علیها السلام ) 
  دربارة زيارت «مفجعه» 
 فضائل حضرت زينب( علیها السلام ) 
  1 ـ زينت پدر 
  2 ـ علم الهي 
  3 ـ عبادت و بندگي 
  4 ـ عفت و پاكدامني 
  5 ـ ولايت مداري 
  6ـ روحيه بخشي 
  7 ـ صبر 
  8 ـ ايثار 
  9 ـ شجاعت و شهامت 
  10 ـ فصاحت و بلاغت 
 مصائب حضرت زينب( علیها السلام ) در كربلا 
  زينب در كنار پيكر امام حسين( علیه السلام ) در روز عاشورا 
  آخرين سخنان زينب با حسين( علیه السلام ) در قتلگاه 
  ابتكار حضرت زينب( علیها السلام ) قبل از يورش دشمن به خيمه‌ها 
  غم‌‌انگيزترين غروب كربلا 
  عبادت زينب 
  درخواست از دشمن جهت عبور كاروان از قتلگاه 
  نقل اخبار غيبي براي امام سجّاد( علیه السلام ) در قتلگاه 
  اشعار زينب در مصائب وارده بر خاندان وحي 
  پسران زينب( علیها السلام ) در كربلا 
  اشعار حضرت زينب( علیها السلام ) در كوفه 
  داستان مسلم جصّاص (گچ كار) 
  ورود عليا مخدره زينب( علیها السلام ) به مدينه 
  ملاقات ام البنين با زينب كبري( علیها السلام ) 
  زينب( علیها السلام ) كنار قبر رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) 
 احاديث و روايات حضرت زينب( علیها السلام ) 
  پيش‌درآمد 
  1 ـ خطبة حضرت زهرا ( علیها السلام ) (خطبة فدك) 
  2 ـ روايت علل واجبات 
  3 ـ مقام حضرت زهرا ( علیها السلام ) 
  4 ـ ذكر مصائب اهل بيت( علیهم السلام ) 
  5 ـ روايتي در تأييد روايت امّ ايمن 
  6 ـ تولد امام حسين( علیه السلام ) 
  7 ـ زهرا ( علیها السلام ) بانوي بهشتي 
  8 ـ نوحة حضرت زهرا ( علیها السلام ) در فراق پدر 
  9 ـ معجزه‌اي براي حضرت زهرا ( علیها السلام ) 
  10 ـ علي( علیه السلام ) بهشتي است 
  11ـ روايتي در فضيلت پدر 
 كرامات حضرت زينب( علیها السلام ) 
  اثر خاك مقعنة زينب( علیها السلام ) 
  عنايت امام زمان( عَجَّل‏ اللّه‏ تعالي فرجَه الشریف ) به خادم حرم عمه‌اش زينب( علیها السلام ) 
  حضور حضرت زينب نزد محتضر 
  زينب( علیها السلام ) و دعوت به صبر 
  گرية ملائكة آسمان براي زينب( علیها السلام ) 
  شفاي پسري كه از بام سرنگون شده بود 
  شفاي نابينا 
  شفاي همسر مرحوم آخوند ملاعلي همداني 
 اشعار زينبيه 
  ميلاد ياور حسين 
  نام زينب 
  مظهر صبر و شهامت 
  اگر زينب نبود 
  شام را ويران كرد 
  كعبة الرزايا 
  كتاب‌نامه حضرت زينب( علیها السلام ) 
  ب: كتاب‌هاي خطي عربي 
  ج: كتاب‌هاي چاپي فارسي 

 
[bookmark: 1] 1 
بسم الله الرحمن الرحیم
	
	[bookmark: 2] 2 
	




[bookmark: 2] 2 
از كلام امام حسين( علیه السلام ) به زينب كبري( علیها السلام ) هنگام وداع روز عاشورا:
يا اُختَاه! لا تنْسَينِي في نافلَةِ اللَّيلِ؛
خواهر جان! مرا در نماز شب فراموش مكن.
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 سرّ نينوا، زينب کبري‎( علیها السلام )
	ترجمه و تأليف:
	محمدعلي محسن‌زاده
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 مقدمة مترجم

در تاريخ اسلام بانويي به عظمت «زينب كبري( علیها السلام )» كمتر مي‌توان يافت. پس از مادرش فاطمة زهرا 
( علیها السلام ) و جدّه‌اش خديجة كبري( علیها السلام ) يگانه بانوي قهرمان تاريخ اسلام است كه در دفاع از دين و مذهب، نام خود را بر تارك تاريخ ثبت كرده‌است.
معرفت والاي او در شناخت وظيفه، عقيدة استوار او در انجام تكليف، و مواضع هوشمندانة او در اجراي وظيفه، او را به بانويي بي‌نظير، مبدّل ساخته است. اين درست كه او زن است، اما زني كه تاريخ، مشحون از پايمردي‌هاي اوست! او يك زن است اما زني كه مردانگي، از او پايمردي و صلابت و شهامت آموخته است.
آري! از دختر عليّ مرتضي و فاطمة زهرا ( علیها السلام ) جز اين انتظار نمي‌رود.
يزيد بن معاويه كه سرمست از پيروزي ظاهري خود در جنگ كربلا
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است، بر زينب نهيب مي‌زند كه «پدر و برادر تو از دين خارج شدند!» اما زينب كه گويا هيچ داغ نديده است آن‌چنان غرّاء و فصيح سخن مي‌راند و آن‌چنان باشهامت خطبه مي‌گويد كه خطابه و سخن‌وري علي و شهامت او در دل‌ها زنده مي‌شود:
«... اگرچه مصائب روزگار با من چنين كرد كه با تو سخن گويم، اما من ارزش تو را ناچيز مي‌دانم... جاي بسي شگفتي است كه حزب خدا به دست حزب شيطان كشته شوند، و خون ما از پنجه‌هاي شما بچكد، پاره‌هاي گوشت بدن ما از دهان شما بيرون بيفتد 
و آن بدن‌هاي پاك و مطهر را گرگ‌هاي وحشي بيابان دريابند و گذرگاه دام و ددان قرار 
گيرند...!»
زينب در ساية معرفت برگرفته از تربيت در بيت وحي، به اين دانش رسيده است كه، آن‌چه توانست امام حسين( علیه السلام ) را بكشد، يزيد نبود، بلكه فرهنگي بود كه سردمدارش در آن زمان، يزيد بود. امام حسين‏( علیه السلام ) هم يك نفر نبود كه به دست يزيد كشته شد؛ بلكه سردمدار فرهنگ مقابله با پوچي و باطل در آن زمان بود. فرهنگي كه از سقيفه آغاز شد و سرانجام كارش به قتل امام حسين( علیه السلام ) كشيده شد. بنابراين نه فقط قافله سالاري كاروان اسراي كربلا را به دوش كشيده است كه او سفير و پيام‌رسان نهضت حسيني است به تمامي نقاط كشور اسلامي و مردم مسلمان نام!
آري! اگر زينب نبود، كربلا در كربلا مي‌ماند و نهضت حسيني آن
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ذبح عظيم(1) در پس كوه فتنه‌ها، در پس طوفان حوادث و سيلاب‌هاي روزگار غدار، در پس نقشه‌هاي شوم ياوه‌گويان و خرافه‌پرستان بي‌دين؛ بلكه ضد دين، گم مي‌شد. زينب است كه نداي حسيني( علیه السلام ) را در گذر تاريخ به گوش تمامي عالميان رسانده است. ندايي كه به شهادت دوست و دشمن، باعث احياي مسلمين و بقاي اسلام گرديد. به سه نمونه از سخنان مستشرقين دربارة پيام عاشورا توجه كنيد:
پروفسور براون مي‌گويد:
«... گروه شيعه يا طرفداران علي( علیه السلام ) به قدر كافي، هيجان و از خود گذشتگي نداشتند؛ امّا پس از رخداد عاشورا، كار دگرگون شد. تذكار زمين كربلا، كه به خون فرزند پيامبر، آغشته بود و يادآوري عطش سخت وي و پيكرهاي نزديكانش كه در اطراف او روي زمين ريخته بودند، كافي بود كه عواطف سست‌ترين مردم را به هيجان در آورد و روح‌ها را غمگين كند، چنان كه نسبت به رنج و خطر حتي مرگ، بي‌اعتنا شوند».(2)
نيكلسن مي‌گويد:
«حادثة كربلا، حتي ماية پشيماني و تأسف امويان شد؛ زيرا اين واقعه، شيعيان را متّحد كرد و براي انتقام حسين هم‌صدا شدند و صداي آنان در همه جا و مخصوصاً به نزد ايرانيان، كه مي‌خواستند از نفوذ عرب آزاد شوند، انعكاس

1 ـ صافّات : 107
2 ـ تـاريـخ سـيـاسـي اسـلام، حـسن ابراهيم حسن، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج 1، ص 352
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يافت».(1)
فيليپ مي‌نويسد:
«فاجعة كربلا، سبب جان گرفتن و بالندگي شيعه و افزايش هواداران آن مكتب گرديد، به طوري كه مي‌توان ادعا كرد كه آغاز حركت شيعه و ابتداي ظهور آن، روز دهم محرّم بود».(2)
و زينب، سفير اين نهضت است در مسيري كه از كربلا تا شام به دست يزيديان و براي شكست روحي كاروان حسيني و هتك حرمت حسين( علیه السلام ) طراحي شده بود؛ اما به شكست نهايي كفر تبديل گرديد. به قول استاد كمال السيد:
«يزيد در مقابل منطق سرخ زينب( علیها السلام ) همچون مگس، كوچك و ناچيز شده بود و شايد براي 
نخستين بار بود كه باور كرد حسين( علیه السلام ) هنوز زنده است. هنوز در كربلا مي‏جنگد و نزديك 
است كه به دروازه‏هاي دمشق برسد!» (3)
آري! اين سنت جارية خداوند است كه يزيديان در طول تاريخ با تدبيرهاي خود به دنبال 
«خاموش كردن نور الهي» (4) باشند؛ اما تقديرات خداوندي، همة آن‌ها را با 
«مكر»ي(5) به يك‌جا نابود و «جُفاء» (6) مي‌كند و
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فصل اول
زینب کبری ( علیها السلام ) در تاریخ اسلام
تهیه و تنظیم:
بعثه مقام معظم رهبری در کشور سوریه
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 زينب   ( سلام الله عليها )
  قبل از واقعة كربلا
حضرت زينب( علیها السلام ) در مدينه
آن‌چه پيش روي شماست، سرگذشت قهرمان كربلا و شريك حضرت سيد الشهداء امام حسين( علیه السلام ) در به سرانجام رساندن نهضت مقدسش، بانوي برگزيده، حضرت زينب كبري( علیها السلام ) بنت علي بن ابي‌طالب( علیه السلام ) است.
چرا زينب( علیها السلام ) در تاريخ اسلام داراي چنين جايگاه بلندي نباشد در حالي كه تربيت شدة بيت نبوت و امامت است؛ جدّش حضرت محمد مصطفي( صلی اللّه علیه و آله وسلم )، پدرش عليّ مرتضي( علیه السلام ) و مادرش فاطمة زهرا 
( علیها السلام ) است.
مناسب است كه قبل از آشنايي با شخصيت آن بانوي بزرگوار، نگاهي گذرا به زندگي پدر و مادر گرامي‌اش داشته باشيم.
پدرش، امام علي( علیه السلام )
در قدر و منزلت امير مؤمنان، سيد اوصيا، پيشواي پرهيزكاران،
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رهبر روسپيدان(1)، حضرت علي بن ابي طالب( علیه السلام ) چه مي‌توان گفت؟!
از پيامبر گرامي اسلام( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) روايت شده است كه دربارة آن امام همام فرموده‌اند:
«لو كانَ البَحرُ مِداداً و الأشجارُ أقلاماً و أوراقُها قِرْطاساً، و الجنُّ و الإنسُ كُتّاباً، لما اُحْصوا مَناقِبَهُ»؛(2)
«اگر درياها مركب، درختان قلم، برگ‌هاي درختان ورق، و جن و انس نويسنده شوند، نمي‌توانند
فضيلت‌هاي او را به شماره درآورند».
نوة ابن جوزي حنبلي دمشقي، از مجاهد، غلامِ ابن عباس نقل

1 ـ "قائد الغرّ المُحجّلين"
2 ـ كراجكي (قرن چهارم هجري)، "كنز الفوائد"، ج 1، ص 280؛ قابل ذكر است كه كراجكي در كنز الفوائد، روايت را با اين الفاظ آورده است: "لو أن الغياض أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والانس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب( علیه السلام )"؛ اين روايت زيبا، در كتب مرجع زيادي نقل شده است كه فهرستي از آن‌ها را ارائه مي‌كنيم:
كراجكي در الكنز: 128؛ خوارزمي در المناقب: 2؛ كنجي در كفاية الطالب: 251؛ حمويني در فرائد السمطين: 1 / 16؛ وعسقلاني در لسان الميزان: 5 / 62 ؛ ذهبي در ميزان الاعتدال: 3 / 467 همگي به نقل از ابن شاذان. همچنين در كتاب شريف بحارالأنوار: 40 / 70 ح 105 از كنز؛ در كشف الغمة: 1 / 111؛ والطرائف: 138 ح 216؛ و حلية الأبرار: 1 / 289؛ ينابيع المودة: 121، و غاية المرام: 493، ح 1 همگي از الخوارزمي. و خوارزمي نيز در المناقب: 235 از معجم الطبراني؛ در بحارالانوار: 40 / 49 ضمن ح 85 از كشف الغمة، و در ص 74، ح 110 از الطرائف ودر ص75، ح 113؛ وأرجح المطالب: 11، وينابيع المودة: 241 از الفردوس ديلمي. و خزاعي در أربعين ح 38 (خطي)؛ ومصباح الأنوار: 121 (خطي)، و تأويل الآيات: 888 ح 13؛ عطاء الله شيرازي در الأربعين؛ و أرجح المطالب: 98 از حافظ همداني در مناقب؛ ينابيع المودة: 122 از سعيد بن جبير و نهايتاً همداني در مودة القربي: 55 به نقل از عمر بن الخطاب ـ مترجم.
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 كرده است: مردي به ابن عباس گفت: آيا گمان مي‌كني فضائل علي( علیه السلام ) به سه هزار برسد؟ ابن عباس پاسخ داد: اگر درختان قلم، درياها مركب، جنيان و انسان‌ها حسابدار و نويسنده شوند، بازهم فضائل علي بن ابي طالب( علیه السلام ) به شماره درنمي‌آيد!(1)
نظر امام شافعي (محمد بن ادريس ـ متوفي 304 ق) را در مورد حضرت علي( علیه السلام ) پرسيدند، پاسخ داد:
چه بگويم دربارة كسي كه دوستانش مناقب او را از ترس، و دشمنانش از حسد، مخفي داشته‌اند؛ و در اين ميان، آن‌چه كه ظاهر شده است زمين و آسمان را پر كرده است!
يكي از عالمان جبل عامل، گفتة او را اين چنين به نظم در‌آورده است:
و لقد كَتَمَتْ آثارَ آلِ محمّدٍ
مُحبّوهُم خَوفاً و أعدائُهُم بُغضاً
فأُبرِزَ مِنْ بينِ الفَريقَينِ نَبْذةٌ
بها مَلأ اللهُ السماواتِ و الاَرضا(2)
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امام حسين( علیه السلام ) پس از شهادت ياران و همراهانش، بي‌يار و ياور و تنها باقي ماند؛ بنابراين تنها به جنگ و دفاع از خود پرداخت. شمر به همراه گروهي پياده نظام، از چپ و راست به سوي او آمد و حضرت را از تمامي جهات محاصره كرد. عمر سعد نيز به او نزديك شد. در اين حال زينب( علیها السلام ) از خيمه خارج شد و رو به عمر سعد کرد و فرمود: اي پسر سعد! آيا اباعبدالله كشته مي‌شود و تو نظاره مي‌كني؟! اما عمرسعد روي خود را از او برگرداند!(1)
زينب و كاروان عازم كوفه
پس از وقايع روز دهم محرم، عمر سعد تا روز يازدهم محرم در صحراي كربلا باقي ماند؛ سپس لشكر را به سوي كوفه حركت داد. او دستور داد كاروان دختران، خواهران و كودكان حسين( علیه السلام ) و همچنين امام سجاد( علیه السلام ) را با لشكر همراه سازند.
هنگامي كه زينب( علیها السلام ) پيكر بي‌جان برادرش امام حسين( علیه السلام ) را مشاهده كرد كه دفن نشده است، فرياد زد:
«يا محمداه! يا محمداه! صلّي عليكَ ملائكةُ السمّاءِ، هذا الحسينُ بالعراء، مرمّلٌ بالدّماء، مقطعُ الأعضاء! يا محمداه! و بناتُكَ سبايا، و ذريّتُكَ مقَتَّلة تسفي عليها

1 ـ وقعه الطف، ص 252 ـ 254 به نقل از تاريخ طبري و ارشاد مفيد
[bookmark: 51] 51 
الصّبا!»؛
«اي محمد! اي محمد! درود فرشتگان آسمان بر تو باد! اين حسين توست كه بر صحرا 
افتاد است در حالي كه به خون خود آغشته و اعضاي بدنش قطعه قطعه شده است. اي محمد! 
دخترانت به اسارت گرفته شده‌اند و ذريه‌ات كشته شده‌اند و باد صبا بر بدن‌هاي برهنه 
و نازنين آنان مي‌وزد.» ( 1 )
در اين هنگام دوست و دشمن به گريه افتادند و بانوان فرياد زدند و صورت‌هاي خويش را خراشيدند.(2)
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يزيد به او دستور داد كه ميان حضرت زينب( علیها السلام ) و مردم مدينه جدايي اندازد. او نيز به آن حضرت اعلام كرد كه از مدينه خارج شود و در هر جاي ديگري كه مايل است، زندگي كند.(1)
حضرت زينب( علیها السلام ) به ناچار مدينه را در روزهاي پاياني ذي‌الحجة سال 61 هجري ـ در حالي كه هنوز سالگرد برادرش نرسيده بود ـ به همراه دو دختر خود 
«فاطمه» و «سكينه» ترك كرد و بر طبق اختلاف نظر مورخان، به سوي شام يا مصر روانه شد.
او پس از يك سال، در شام‌گاه روز شنبه پانزدهم ماه رجب سال 62 هجري به جوار حق شتافت. اختلافي كه بر سر محل زندگي ايشان وجود دارد، در محل دفنش نيز، ميان 
«مدينه»، «مصر» و «شام» وجود دارد كه در ادامه به اختصار به آن مي‌پردازيم.
آرامگاه‌ دختران علي( علیه السلام ) كه به نام زينب بودند
سيد عُبيدلي نسّابه (م: 277 هـ‌ ق) در كتاب «اخبار الزينبات» براي امام علي( علیه السلام ) دختر ديگري به نام 
«زينب» ذكر كرده است كه او را «زينب صغري» ملقب ساخته است و معتقد است كه مادرش ام ولد بوده است و عقيل برادر امام علي( علیه السلام ) او را براي پسرش محمد خواستگاري كرده است و امام نيز، او را به ازدواج محمد بن عقيل

1 ـ السيدة زينب و أخبار الزينبات، ص 19 ـ 22
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درآورده است. اين زوج فرزنداني به نام‌هاي قاسم، عبدالله و عبدالرحمان داشتند. اين زينب در مدينه وفات كرده است.
عبيدلي، زينب ديگري با لقب «زينب وُسطي» را نام برده است(1) كه همانند زينب صغري در مدينه دفن شده است.
اما در مورد محل دفن قهرمان كربلا، حضرت زينب كبري( علیها السلام ) سه نظر وجود دارد:
نظر اول: ايشان در قبرستان بقيع‌ـ شهر مدينه ـ دفن شده است. اين نظر، غير مشهور است.
نظر دوم: او در مصر دفن شده است.
نظر سوم: او در دمشق شام مدفون گرديده است.
شيخ محمد جواد مغنيّه در كتاب خود «مع بطلة كربلاء السيدة زينب( علیها السلام ) بنت اميرالمؤمنين( علیه السلام )» چنين نوشته است:
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 پرسيدند: اي رسول خدا! اينان چه كساني هستند كه خداوند در كتابش از آنان ياد كرده است؟
پيامبر اسلام( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) دست به ران سلمان فارسي ـ كه نزد حضرت نشسته بود ـ گذاشتند و فرمودند:
«هذا و قومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس»؛(1)
«منظور، اين مرد و قوم او هستند. قسم به خداي متعال! اگر ايمان منوط به رفتن و 
رسيدن به ثريا باشد، مرداني از جنس فارس به آن خواهند رسيد.»
آية سوم، فرمايش خداوند در سورة جمعه است:
{آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ}؛(2)
«و نيز قوم ديگري از آنان را كه هنوز به عرب ملحق نشده‌اند هدايت فرمايد.»
در تفسير اين آيه در مجمع البيان و غير آن آورده‌اند كه پيامبر اسلام( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) اين آيه را تلاوت كردند. از حضرتش پرسيده شد: آنان كيستند؟ حضرت دستش را بر كتف سلمان فارسي نهاد و فرمود:
«لو كان الإيمان في الثريا لنالته رجال من هؤلاء»؛(3)

1 ـ بحارالأنوار، ج 52، ص 22
2 ـ جمعه: 3
3 ـ بحارالأنوار، ج 52، ص 22
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«اگر ايمان از ثريا آويخته شده باشد، مرداني از اين قوم بدان دست مي‌يابند.»
آري! {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}؛(1) 
«اين فضل و كرامت خداوند است كه به هر كه بخواهد، مي‌بخشد.»

«آيا شنيديد آن چه من شنيدم؟!»
گفتند: آري.
فرمود: «به كسي‏كه جانم در دست اوست، من از اين مطلب آگاه نبودم تا شما شنيديد 
آن چه را من شنيدم‏.»
پس اندكي خاموش شد، آن گاه بر زبان آورد آن چه را خود قانون‏گذاري كرده بود:
«يجير علي ‏المسلمين ادناهم؛
پست‏ترين مسلمان‏ها حق دارد كه پناه بدهد.»
سپس برخاست و با آرامش و وقار به راه افتاد تا داخل خانة زينب شد.
زينب نشسته و منتظر بود و گويي گوش مي‏داد كه انعكاس فريادش را بداند.
پدر به‏وي گفت:
«از ابوالعاص نيكو پذيرايي كن، ولي دست‏به سوي تو دراز نكند؛ زيرا تو بر اوحلال 
نيستي‏.»
زينب كه از خشنودي مي‏لرزيد گفت:
«به خدا اطاعت مي‏كنم؛ ولي آيا مالش را پس نمي‏دهيد؟!»
پدر جوابي نگفت و به سوي ياران خود بازگشت، ومرداني كه كاروان قريش را گرفته بودند فرا خواند و چنين گفت:
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«نسبت اين مرد را با ما مي‏دانيد و مالي از او به شما رسيده، و آن مالي است كه 
خداي به شما بخشيده، من دوست مي‏دارم كه شما نيكي كنيد و مال او را پس دهيد، و اگر 
هم نخواهيد حق داريد و شما به اين مال سزاوارتريد.»
گفتند: پس مي‏دهيم.
ابوالعاص با زني كه زماني همسرش بود، وداع گفت و مردي را كه با او دوست و شوهر خاله‏اش بود ستايش كرد و به سوي مكه جهت انجام كاري رهسپار شد.
در آن جا آن چه امانت از مردم نزد او بود، به صاحبانش برگردانيد، سپس پرسيد: آيا كسي نزد من مالي دارد؟
گفتند: نه.
گفت: پس بدانيد كه من مسلمان شدم.
و به سوي مدينه شد تا با پيغمبر بيعت كرده و بار دوم با زينب ازدواج كند.(1)
زينب عمر چنداني نكرد، و در اثر حادثه‌اي كه براي او پس‏از غزوة بدر، موقع هجرت از مكه به مدينه، رخ داده بود، از جهان رخت بربست. حادثه چنين بود كه كافري زينب را در راه مدينه بديد و به شكم او در

1 ـ پس‏از مسلمان شدن ابوالعاص و هجرتش به مدينه، رسول خدا( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) همسرش زينب را به او برگردانيد. مدت جدايي اين دوهمسر، دوسال بود.( مسند احمد، ج 1، ص 351)
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 حالي كه باردار بود، حربه‏اي زد، زينب جنين خود را سقط كرد.
زينب از دنيا رفت و پدر در آتش غم مي‏سوخت، تا هنگامي كه خواهر زينب، زهرا، نخستين دختر را آورد. رسول خدا، نامش را زينب گذاشت.
در روايتي مي‌خوانيم:
«كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( علیه السلام ) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقُمِّيِّينَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَي الْجَنَائِزِ؟ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( علیه السلام ): إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ تُوُفِّيَتْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ ( علیها السلام ) خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَي أُخْتِهَ»؛(1)
«نزد امام صادق ( علیه السلام ) نشسته بودم، مردي از اهل قم از حضرتش سؤال كرد: آيا زنان مي‌توانند بر جنازه نماز بخوانند؟ حضرت در پاسخ فرمودند:
آري! زينب دختر پيامبر ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) وفات يافت و فاطمة زهرا ( علیها السلام ) با تعدادي از زنان رفتند و بر 
جنازة او نماز گزاردند.»
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ستورهن و ابديت وجوههن؛(1) اي پسر آزاد شده‏ي جّد ما! اين از عدالت است كه 
زنان و كنيزكان خويش را پشت پرده نشاني، و دختران رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) را به صورت اسير به اين 
سو و آن سو بكشاني؟ نقاب آنان را دريدي و صورت‏هاي آنان را آشكار ساختي.»
5 ـ ولايت مداري
قرآن بدون هيچ قيد و شرطي در كنار اطاعت مطلق از خداوند، دستور به اطاعت از پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) و صاحبان امر، يعني؛ ائمة اطهار: مي‏دهد: 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ‏}؛(2) 
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خداوند و رسول و اولي الامر اطاعت كنيد.»
زينب( علیها السلام ) كه حضور هفت معصوم (پيامبراكرم( صلی اللّه علیه و آله وسلم )، علي( علیه السلام )، فاطمه( علیها السلام )، امام حسن، امام حسين، امام سجاد و امام باقر:) را درك كرده، در تمامي ابعاد ولايت مداري (معرفت امام، تسليم بي چون و چرا بودن، معرفي و شناساندن ولايت، فداكاري در راه آن و...) سرآمد است. او با چشمان خود مشاهده كرده بود كه چگونه مادرش خود را سپر بلاي امام خويش قرار داد و خطاب به ولي خود گفت: 
«روحي لروحك

1 ـ بحارالأنوار، ج‏ 45، ص‏ 134
2 ـ نساء: 59
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الفداء ونفسي لنفسك الوقاء؛(1) [اي ابالحسن] روحم فداي روح تو و جانم سپر بلاي جان تو باد.» و سرانجام جان خويش را در راه حمايت از علي( علیه السلام ) فدا نمود و شهيدة راه ولايت گرديد. زينب( علیها السلام ) به خوبي درس ولايت‌مداري را از مادر فرا گرفت و آن را به زيبايي در كربلا به عرصة ظهور رساند.
او از يك سو در جهت معرفي و شناساندن ولايت، از طريق نفي اتهامات و يادآوري حقوق فراموش شدة اهل بيت تلاش كرد. از جمله در خطبة شهر كوفه فرمود: 
«واني ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب اهل الجنة؛(2) لكه 
ننگ كشتن فرزند آخرين پيامبر و سرچشمة رسالت و آقاي جوانان بهشت را چگونه خواهيد 
شست؟»
و همچنين در مجلس ابن زياد،(3) شهر شام، و مجلس يزيد، ولايت و امامت را به خوبي معرفي نمود.
از سوي ديگر سرتاپا تسليم امامت ‏بود؛ چه در دوران امام حسين( علیه السلام ) و چه در دوران امام سجاد( علیه السلام ) حتي در لحظه‏اي كه خيمه‌ها را آتش زدند؛ يعني در آغاز امامت امام سجاد( علیه السلام ) نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: اي يادگار گذشتگان... خيمه‏ها را آتش زدند ما چه كنيم؟ فرمود
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مِثْلُ الْعَذابِ الَّذي اَوْدي عَلي اِرَمٍ(1)
چه خواهيد گفت: هنگامي كه پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) به شما گويد: شما كه آخرين امّت هستيد،
با خانواده و فرزندان و عزيزان من چه كرديد؟ برخي را اسير كرديد و برخي ديگر را آغشته به خون نموديد!
پاداش من كه نيك‌خواه شما بودم اين نبود كه با اهل بيت و خويشان من پس از من بدي كنيد.
من مي‌ترسم عذابي بر شما نازل شود مانند آن عذابي كه قوم ارم را هلاك كرد.
سپس امام زين العابدين( علیه السلام ) به عمه‌اش زينب خطاب كرد و چنين فرمود:
«يا عمَّتي اُسكتي ففِي الْباقي مِنَ الْماضي اِعْتبار، وَاَنْتِ بِحَمْدِ اللّهِ عالِمَة غَيْرُ مُعَلَّمَةٌ، فَهِمَةٌ غَيْر مُفَهّمة، اِنَّ الْبُكاءُ وَالْحَنينَ لايَرِدانِ مَنْ قَدْ اَبادَهُ الدَّهْر فَسَكَتَتْ».(2)
«اي عمه! خاموش باش، باقي ماندگان بايد از گذشتگان عبرت گيرند، تو بحمداللّه ناخوانده دانايي و نياموخته خردمند. گريه و ناله، رفتگان را باز نمي‌گرداند، آنگاه حضرت

1 ـ الاحتجاج، ج 2، ص 305
2 ـ الاحتجاج، ج 2، ص 305
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زينب ساكت شد.»
به نظر حقير چنين مي‌رسد: شدت جنايات واقعة كربلا به حدي تكان دهنده بوده است كه يادآوري آن داغي سنگين همچون كوه بر دل و قلب كاروان اسرا، به ويژه امام سجاد( علیه السلام ) و حضرت زينب( علیها السلام ) بوده استَ؛ بنابراين گاه مي‌بينيم كه زينب( علیها السلام ) از شدت ناراحتي و غم، ناله سر مي‌دهد و امام سجاد( علیه السلام ) او را تسلي مي‌بخشد و ـ همان طور كه در صفحات قبل گذشت ـ گاه شاهد ناراحتي و غمگساري امام سجاد( علیه السلام ) هستيم و زينب( علیها السلام ) را تسلي بخش او مي‌بينيم؛ گرچه هر دوي اين عزيزان داراي روحي بزرگ و بينشي عميق بوده‌اند. به ويژه امام سجاد( علیه السلام ) كه داراي علم امامت و عصمت بوده است و به يقين، انتساب بي‌تابي و از خودبي‌‌خود شدن به آن حضرت، صحيح نيست. چه رسد به آن‌كه او بي‌تاب شود و زينب( علیها السلام ) به او رازهايي را آموزش دهد. آن‌چه نقل شده است، تنها ناراحتي و غم‌گساري از يك سو، و تذكر و دلداري از سوي ديگر است.
داستان مسلم جصّاص (گچ كار)
مرحوم مجلسي از برخي كتب معتبره بدون ذكر سند از مسلم جصّاص چنين نقل مي‌كند: ابن زياد مرا براي تعمير دارالامارة كوفه خواسته بود، من در آنجا مشغول گچ كاري بودم ناگهان صداي شيون از شهر كوفه شنيده شد، از خدمت‌كاري كه ما را پذيرايي مي‌كرد
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 پرسيدم چه خبر است كه در كوفه جنجال به پا است؟ گفت: سر يك خارجي را وارد كردند كه بر يزيد شوريده بود. گفتم: اين شورشگر چه كسي است؟ گفت: حسين بن علي( علیهما السلام ) صبر كردم تا آن خدمت‌كار رفت، چنان مشت بر صورتم كوبيدم كه ترسيدم چشمم از كار بيفتد! دستانم را شستم، از پشت قصر بيرون رفتم تا اين كه خود را به ميدان كوفه رساندم، در آنجا ايستادم، مردم در انتظار اسيران و سرها بودند كه نزديك چهل هودج بر چهل شتر بود، در ميان آن‌ها زنان و فرزندان فاطمه( علیها السلام ) بودند، امام چهارم( علیه السلام ) بر شتر بي جهاز سوار بود و خون از پاهايش فوّاره مي‌زد و با اين حال مي‌گريست و سخناني بيان مي‌فرمود.
در اين ميان شيون برخاست ديدم سرها را آوردند، سر حسين( علیه السلام ) جلوي آن‌ها بود و آن سر، نوراني و مانند ماه بود، از همة مردم به پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) شبيه‌‌تر بود، ريشش خضاب شده، چهره‌اش چون قرص ماه تابنده بود، باد محاسنش را به چپ و راست مي‌برد. چشم زينب( علیها السلام ) چون به سر برادر افتاد، پيشاني به چوبة محمل زد و ما به چشم خود ديديم كه خون از زير روپوشش بيرون ريخت و با سوز دل به آن سر بريده خطاب كرد و گفت:
يا هِلالاً لَمَّا اسْتَتَمِّ كَمالاً
غالَهُ خَسْفُهُ فَأَبْدا غُرُوبا
ما تَوَهَّمتُ يا شَقيقَ فُؤادي
كانَ هذا مُقَدَّرا مَكْتُوبا
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يا أخي فاطِمَ الصَّغيرَةِ كَلِّمْها
فَقَدْ كادَ قَلْبُها اَنْ يَذُوبا
يا أخي قَلْبُكَ الشَّفيقُ عَلَيْنا
ما لَهُ قَدْ قَسي وَصارَ صَليبا
يا أخي لَوْ تَري عَلِيّاً لَدَي الْأسْرِ
مَعَ الْيُتْمِ لا يُطيقُ وُجُوبا
كُلَّما اَوْجَعُوهُ بِالضَّرْبِ نادا
كَ بِذُلٍّ يَغيضُ دَمْعا سَكُوبا
يا أخي ضَمِّهِ اِلَيْكَ وَقرِّبْهُ
وَسَكِّنْ فُؤادَهُ الْمَرْعُوبا
ما أذَلَّ الْيَتيمِ حينَ يُنَادي
بِأبيهِ وَلا يَراهُ مُجيبا(1)
اي ماهي كه چون به سر حد كمال رسيد ناگهان خسوفش او را در ربود و غروب كرد؛
اي پارة دلم! گمان نمي‌كردم سرنوشت و تقدير ما اين گونه باشد؛
اي برادر! با فاطمة خردسال سخن گوي، زيرا نزديك است دلش آب شود؛
برادرم! دل تو بر ما مهربان بود، چرا سخت شده است؛
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 نخواهد شد؛ و اگر كسي شما را دوست بدارد، گناهان كوچك (غير كبيره) به او ضرري 
نمي‌رسانند.»
در ارزش اين روايت، همين بس است كه امام سجاد ( علیه السلام ) آن را براي فردي به نام «زائده» نقل مي‌فرمايد و سپس مي‌گويد: اي زائده! اين روايت را مهم و باارزش بدان كه اگر در طلب آن يك سال بر روي زمين سفر كني، ارزش دارد.
6 ـ تولد امام حسين( علیه السلام )
روايت زير، خبر تولد امام حسين( علیه السلام ) مي‌باشد كه روات از امام سجاد( علیه السلام ) و او از حضرت زينب( علیها السلام ) و او از حضرت فاطمه( علیها السلام ) آن را نقل كرده است:
« أخبرنا أبو المفضل رضي الله عنه، قال حدثنا أبوبكر محمد بن مسعود النبلي، قال حدثنا الحسين بن عقيل الأنصاري، قال حدثني أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن موسي، عن أبي خالد عمرو بن خالد، عن زيد بن علي [عن أبيه علي] بن الحسين، عن عمته زينب بنت علي( علیه السلام )، عن فاطمة( علیها السلام ) قالت:
كان دخل إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عند ولادتي الحسين( علیه السلام )، فناولته إياه في خرقة صفراء،
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 فرمي بها وأخذ خرقة بيضاء ولفه فيها ثم قال: خذيه يا فاطمة فإنه إمام ابن إمام أبوالأئمة التسعة، من صلبه أئمة أبرار والتاسع قائمهم»؛(1)
«امام سجاد( علیه السلام ) از عمه‌اش زينب روايت كرده است كه مادرش فاطمه زهرا ( علیها السلام ) فرمود:
هنگامي كه حسين( علیه السلام ) را به دنيا آوردم، رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) نزد من آمد. فرزند را در پارچه‌اي 
زرد پيچيدم و به حضرت دادم. او پارچة زرد را كناري گذاشت و كودك را در پارچة سفيدي 
پيچيد و به من فرمود: فاطمه جان! بگيرش! او امام و فرزند امام است و نه امام از نسل 
او خواهند بود كه نهمين آن‌ها قائم آن‌ها خواهد بود.»
7 ـ زهرا ( علیها السلام ) بانوي بهشتي
در آيات و روايات متعددي وارد شده است كه در بهشت هيچ ناپاكي و ناراحتي وجود ندارد؛ بنابراين زناني كه وارد بهشت خواهند شد، فاقد خون حيض، نفاس و... خواهند بود.
از آن‌جا كه حضرت زهرا ( علیها السلام ) زني بهشتي در قالبي دنيايي است، از او چه در ايام عادي و چه هنگام زايمان، خوني خارج نشده است. به روايت زير از زبان امام سجاد( علیه السلام ) به نقل از عمه‌اش زينب( علیها السلام ) و او از اسماء به نقل از پيامبر گرامي اسلام( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) توجه كنيد:


1 ـ کفاية الأثر، ص 194
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« وعنه (القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي)، قال: حدثتني خديجة، قالت: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة، قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، عن عمر بن موسي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن زينب بنت علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت:
قال لي رسول الله ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) وقد كنت شهدت فاطمة قد ولدت بعض ولدها فلم نر لها دماً، فقلت: يا رسول الله، إن فاطمة ولدت فلم نر لها دماً! فقال رسول الله ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ): يا أسماء، إن فاطمة خلقت حورية إنسية»؛(1)
«حضرت زينب( علیها السلام ) از اسماء بنت عميس روايت مي‌كند كه او گفته است:
در تولد يكي از فرزندان فاطمه، نزد او بودم، ولي خوني از او خارج نشد؛ به پيامبر 
خدا ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) عرض كردم: فاطمه فرزندي به دنيا آورد ولي خوني از او خارج نشد؟! پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) 
فرمودند: اي اسماء! فاطمه زني بهشتي است كه در قالب دنيايي و انساني آفريده شده 
است.»
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 ديدم كه به من فرمود: آخوند چنين نذري كرده و بيمارش شفا يافته برخيز و برو پولت را بگير.(1)


1 ـ سيد نعمت الله حسيني، مردان علم در ميدان عمل، ج 8
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 اشعار زينبيه

ميلاد ياور حسين

آن شب كه گل از دامن مهتاب مي‌ريخت
شبنم به پاي نخل باور آب مي‌ريخت
آن شب كه غم آهنگ شادي ساز مي‌كرد
قفل اسارت را به گرمي باز مي‌كرد
آن شب كه ساقي بوسه بر پيمانه مي‌زد
گيسوي شب را بهر مستان شانه مي‌زد
آن شب كه بهر باغ دل غم لاله مي‌كاشت
درنيستان نينوا ني ناله مي‌كاشت
آن شب شفق ديوان فتح نور مي‌خواند
بهر فلق شعر شب عاشور مي‌خواند
شهر مدينه طالب ديدار حق بود
چشم انتظار مطلع الفجر فلق بود
فطرس فراز آسمان‌ها بال مي‌زد
فرياد آزادي و استقلال مي‌زد
كاي اهل عالم در ديار شور و شادي
زد خيمه روز پنجم ماه جمادي
ديوان خلقت را خدا زيب و فري داد
ساقي كوثر را ز كوثر كوثري داد
شير خدا را داد خالق ماده شيري
قامت قيامت دختر روشن ضميري
	
	[bookmark: 227] 227 
	




[bookmark: 227] 227 
جبريل بر ختم رسل پيغام مي‌داد
پيغام از پيروزي اسلام مي‌داد
مي‌گفت يا احمد شكوه باور آمد
بهر حسينت سينه چاك سنگر آمد
بر خلق عالم نعمتي عظمي‌ست دختر
سوم گل و گلواژه زهراست دختر
دختر مگو چون همتي مردانه دارد
از آية (قالُوا بَلي) پيمانه دارد
دختر مگو كه دختران را رهبر آمد
بي‌پرده گويم صبر را پيغمبر آمد
بر روي ما تا مهر رخشان در گشايد
در بردباري مثل او مادر نزايد
از صبر او دين خدا پاينده گردد
هر مرده‌اي ز انفاس گرمش زنده گردد
ثابت قدم مانند او گيتي نديده
زيرا خدا او را حسيني آفريده
در روز عاشورا كه روز آزمون است
او فارغ التحصيل آن دار الفنون است
قنداقه‌اش را تا كه پيغمبر گرفتي
صد بوسه از رخسارة او برگرفتي
در دست پيغمبر ز ديده اشك مي‌ريخت
كز اشك او از چهره او رشك مي‌ريخت
در دست باب تاجدارش گريه مي‌كرد
گويي كه از هجر نگارش گريه مي‌كرد
با گريه‌اش صلح حسن را زنده كرد او
چون غنچه بر روي حسينش خنده كرد او
يعني تو را جان برادر خواهر آمد
خواهر نه تنها ياور و همسنگر آمد

نام زينب

صبح ازل طليعة ايام زينب است‏
پاينده تا به شام ابد نام زينب است‏
در راه دين لباس شهامت چو دوختند
زيبنده آن لباس بر اندام زينب است‏
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 مظهر صبر و شهامت
من آن فرشته‌ام كه به دنيا نشسته‌ام
حورايم و، به دامن تقوا نشسته‌ام
من چشمه‌ام جدا شده از كوثر بهشت
طوبايم و، به گلشن طاها نشسته‌ام
عطر ولايتم من و، پيچيده در فضا
نور محبتم كه به دل‌ها نشسته‌ام
آن اخترم كه جلوه‌گرم از دو آفتاب
آن گوهرم كه پيش دو دريا نشسته‌ام
من زينبم كه مظهر صبر و شهامت
و زمكرمت به طارم اعلي نشسته‌ام
نور علي و فاطمه در جان من دميد
چون در كنار حيدر و زهرا نشسته‌ام
ايمان آن دو را به وراثت گرفته‌ام
ايثار آن دو را به تماشا نشسته‌ام
من ديده‌ام كلاس دبستان وحي را
در پاي درس خواجه اسرا نشسته‌ام
دارم نشان زين ابيها من از پدر
چون در حريم ام ابيها نشسته‌ام
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من تربيت به دامن زهرا گرفته‌ام
در بزم انس عصمت كبري نشسته‌ام
بابم علي چو نقطة بسم الله است و من
چون كسره پاي نقطه آن با نشسته‌ام
سنگيني رسالت خون‌ها سبب شده است
من در نماز شب اگر از پا نشسته‌ام
از بس‌كه داغ بر جگر من نشسته است
آتش به جان چو لالة صحرا نشسته‌ام
با اين مقام، آن همه ديدم ستم ز دهر
كز بار غم شكسته و از پا نشسته‌ام
در چار سالگي غم چل ساله‌ام رسيد
تا در فراق سيد بطحا نشسته‌ام
من ديده‌ام شهادت مادر به چشم خود
در سوگ آن حبيبة يكتا نشسته‌ام
رخسار غرقه خون علي ديده‌ام، دريغ
آن دخترم كه در غم بابا نشسته‌ام
داغ حسن، شرارة غم ديده‌ام، دريغ
آن دخترم كه در غم بابا نشسته‌ام
در انقلاب سرخ حسيني به ياريش
بر بارة اسارت و غم‌ها نشسته‌ام
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برخاستم بپاي به هر جا كه او بخواست
و آنجا كه او نشست من آنجا نشسته‌ام
يا از غم شهادت عباس سوختم
يا در عزاي زادة ليلا نشسته‌ام
از پاي در نيامدم از هر بلا ولي
پيش سر حسين من از پا نشسته‌ام
آمد سويم مؤيد و مي‌گفت عمه جان
بر درگهت براي تمنا نشسته‌ام
مؤيد

اگر زينب نبود

سرّ ني در نينوا مي‌ماند اگر زينب نبود
كربلا در كربلا مي‌ماند اگر زينب نبود
چهرة سرخ حقيقت بعد از آن توفان رنگ
پشت ابري از ريا مي‌ماند اگر زينب نبود
چشمه فرياد مظلوميّتِ لبْ تشنگان
در كوير تفته جا مي‌ماند اگر زينب نبود
زخمة زخمي‌ترين فرياد در چنگ سكوت
 از طراز نغمه وا مي‌ماند اگر زينب نبود
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در طلوع داغ اصغر، استخوان اشك سرخ
در گلوي چشم‌ها مي‌ماند اگر زينب نبود
ذوالجناح دادخواهي بي‌سوار و بي‌لگام
 در بيابانها رها مي‌ماند اگر زينب نبود
در عبور از بستر تاريخ، سيل انقلاب
پشت كوه فتنه جا مي‌ماند اگر زينب نبود
قادر طهماسبي«فريد»
شام را ويران كرد
زينب آمد شام را يك‌باره ويران كرد و رفت
اهل عالم را ز كار خويش حيران كرد و رفت
از زمين كربلا تا كوفه و شام بلا
هر كجا بنهاد پا فتح نمايان كرد و رفت
با لسان مرتضي از ماجراي نينوا
خطبه‌اي جانسوز اندر كوفه عنوان كرد و رفت
با كلام جان‌فزا اثبات دين حق نمود
عالمي را دوستدار اهل ايمان كرد و رفت
فاش مي‌گويم كه آن بانوي عظماي دلير
از بيان خويش دشمن را هراسان كرد و رفت
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بر فراز ني چو آن قرآن ناطق را بديد
با عمل آن بي‌‌قرين تفسير قرآن كرد و رفت
در ديار شام بر پا كرد از نو انقلاب
سنگر استمگران را سست بنيان كرد و رفت
خطبه‌اي غرا بيان فرمود در كاخ يزيد
كاخ استبداد را از ريشه ويران كرد و رفت
زين خطب اتمام حجت كرد بر كافردلان
غاصبين را مستحق نار نيران كرد و رفت
از كلام حق پسندش شد حقيقت آشكار
اهل حق را شامل الطاف يزدان كرد و رفت
شام غرق عيش و عشرت بود در وقت ورود
وقت رفتن شام را شام غريبان كرد و رفت
دخت شه را بعد مردم در خرابه جاي داد
گنج را در گوشة ويرانه پنهان كرد و رفت
ز آتش دل بر مزار دختر سلطان دين
در وداع آخرين شمعي فروزان كرد و رفت
با غم دل چون كه مي‌شد وارد بيت الحزن
سروي دلخسته را محزون و نالان كرد و رفت
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 كعبة الرزايا

شاهباز طبعم باز عندليب شيدا شد
يا كه طوطي نطقم طوطي شكرخا شد
رفرف خيالم رفت تا مقام او ادني
يا براق عقلم را جا به‌عرش اعلي شد
مشتري شدم از جان مدح زهره روئي‌را
منشي عطارد را خامه عنبر آسا شد
گوهري نمايان شد از خزانة غيبي
وز كتاب لاريبي آيه‌اي هويدا شد
از معاني بكرم زال چرخ شد واله
حسن دختر فكرم باز در تجلي شد
يكه تاز فكرت را باز شد دو ته زانو
تا بمدحت بانو همچو چرخ پويا شد
در حريم آن خاتون ره نيابد افلاطون
اسم اعظم مكنون رسم آن مسمي شد
اوست بانوي مطلق در حرمسراي حق
بزم غيب را رونق آن جمال زيبا شد
برج عصمت كبري دخت زهرة زهرا
كو به غرة غرا مهر عالم آرا شد
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از فصاحت گفتار و ز ملاحت رفتار
سر حيدر كرار در وي آشكارا شد
گلشن امامت را گلبن كرامت بود
باغ استقامت را رشك شاخ طوبي شد
طور علم رباني طور حكم سبحاني
با كمال انساني در جمال حورا شد
عقل بندة كويش، عشق زندة بويش
وامق مه رويش صد هزار عذرا شد
عرش فرش در گاهش پيش كرسي جاهش
در پناه خر گاهش كل ما سوي الله شد
آسمان زمين بوسش ماه شمع فانوسش
پرده دار ناموسش ساره بود و حوا شد
كعبة الأماني بود در كنها اليماني بود
مستجار جاني بود ليك اسير اعدا شد
شد بر اشتر عريان بادلي ز غم بريان
مهد عصمتش گريان ز انقلاب دنيا شد
حكم برمنا يا داشت مركز بلايا گشت
قبلة البرايا بود كعبة الرزايا شد
در سرادق عصمت در حجاب عزت بود
بي حجاب و بي خرگه كوه و دشت پيماشد
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شد عقيلة عالم رهسپار شام غم
چشم چشمة زمزم خونفشان به بطحاشد
يكه شاهد وحدت دخت خسرو اسلام
شمع محفل جمعي بدتر از نصاري شد
آنكه آستانش بود رشك جنة الماوي
همچو گنج شايانش در خرابه مأوي شد
 كمپاني
 « و آخِرُ دَعوانا أن الحمد لله رَبّ العالمينَ»
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كتاب‌نامه حضرت زينب( علیها السلام )
الف: كتاب‌هاي عربي
1 ـ ابنة الزهراء بطلة الفداء. علي احمد شلبي. بيروت.
2 ـ اخبار الزينبات. سيد ابوالحسين يحيي اعرج عبيدلي مدني. با مقدمة آيةالله العظمي نجفي مرعشي. (چاپ سوم: قم, 1401ق). 161ص, جيبي.
3 ـ بطلة كربلاء. عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي. (بيروت, دارالكتاب العربي, 1979م). 169ص, رقعي.
اين كتاب از نثري شيوا برخوردار است و پنج بار به فارسي ترجمه گرديده است.
4 ـ تاريخ السيدة زينب. محمدعلي احمد مصري. (قاهره, 1931م). 19ص,
تاريخ زندگاني و توصيف مزار آن حضرت در مصر است.
	
	[bookmark: 237] 237 
	




[bookmark: 237] 237 
5 ـ تاريخ السيدة زينب( علیها السلام ). محمود علي ببلاوي. (قاهره, 1343ه‍ ق). 48ص.
6 ـ تاريخ السيدة زينب( علیها السلام ). گروه نويسندگان. (قاهره, نشر العلوم و المعارف, بي تا).
7 ـ تاريخ المشهد الزينبي. حسن محمد قاسم مصري. مدير مجله هدي الاسلام. (چاپ اول: قاهره, بي تا).
8 ـ حفيدة الرسول9: نفحات من مسيرة السيدة زينب( علیها السلام ). احمد شرباصي ازهري. (قاهره, الدار القوميه, بي تا). 92ص.
9 ـ حياة زينب الكبري. شيخ جعفر نقدي. (قم, مكتبة المفيد, 1362ش/ 1404 ه‍‍ ق). 156ص, وزيري.
يكي از بهترين كتاب‌ها دربارة زندگي حضرت بوده و به فارسي نيز ترجمه گرديده است.
10 ـ خطب الحوراء زينب( علیها السلام ). سيد جاسم حسن شبّر. چاپ نجف.
11 ـ دراسة عن السيدة زينب. ايرينه كالزوني. مستشرقة ايتاليايي.
ظاهراً به چاپ رسيده است.
12 ـ الرسالة الزينبية. حافظ شمس الدين محمدبن طولون دمشقي.
13 ـ الرسالة الزينبية. شمس الدين ابوالخير سخاوي مصري.
14 ـ زينب ( علیها السلام ). احمد زكي ابوشادي مصري. (چاپ مصر, 1343ه‍ ق).
15 ـ زينب اخت الحسين( علیه السلام ). محمد حسين اديب كربلائي. (نجف, بي نا, 1384ه‍ ق). 72ص, جيبي.
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16 ـ زينب بُطولة و جهاد. حبيب آل جامع. (بيروت, دارالقاري, 1406ه‍ ‌‍‍ق).
17 ـ زينب بنت علي. عبدالعزيز سيد الاهل. (چاپ دوم: قاهره, مكتبة العلمية, 1961م). 174ص, رقعي.
18 ـ زينب( علیها السلام ) وليدة النبوة و الامامة. ‌ام علاء و ‌ام صادق. (لندن, مؤسسة الوفاء, 1408ق).
19 ـ السيدة زينب( علیها السلام ). علي محمد علي دخيل. (بيروت: بي نا, بي تا).
20 ـ السيدة زينب. محمود شرقاوي.
21 ـ السيدة زينب( علیها السلام ). حسن محمد قاسم مصري. (م 1355ه‍ ق). قاهره.
وي اين رساله را به عنوان مقدمه‌اي مفصل بر (اخبار الزينبات) عبيدلي, چاپ قاهره, سال 1333 نگاشته است.
همچنين نويسنده به جز اين كتاب و كتاب شماره 7, سلسله مقالاتي دربارة حضرت زينب و مرقدش در مجله هدي الاسلام نگاشته است. اين كتاب به فارسي ترجمه شده است.
22 ـ السيدة زينب بنت الزهراء و ثورة كربلاء في الوجدان الشعبي. رضا حسين صبح. (بيروت, دارالزهراء, بي تا).
23 ـ السيدة زينب عقيلة بني هاشم. محمد فهمي عبدالوهاب. (تونس, دار بوسلامة, 1985م). 43ص.
24 ـ السيدة زينب( علیها السلام ) المثل الأعلي للفضيلة والعفاف. گروه نويسندگان.
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(قاهره, نشر العلوم و المعارف الاسلامية, بي تا).
25 ـ سيرة زينب سلام الله عليها. گروه نويسندگان. (بيروت, بي نا, بي تا).
26 ـ الطاهرة السيدة زينب بنت علي ( عليهما السلام ) . عبدالخبير خولي. (قاهره, بي نا, بي تا).
27 ـ عقيلة بني هاشم. سيد علي بن الحسين هاشمي. (نجف, بي نا, بي تا).
28 ـ عقيلة الطهر و الكرم السيدة زينب. شيخ موسي محمد علي. (چاپ سوم: بيروت, عالم الكتب, 1985م). 164ص.
29 ـ العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت علي( علیه السلام ). احمد فهمي محمد محامي مصري. (قاهره, بي نا, بي تا).
30 ـ عقيلة الوحي. آيت الله سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي.
فصل دوم كتاب حاضر، ترجمة اين رساله شريف است.
31 ـ في رحاب بطلة كربلاء. ابراهيم محمد خليفه. (بيروت, مؤسسة البلاغ, 1985م). 144ص.
32 ـ في رحاب السيدة زينب. سيد محمد بحرالعلوم. (چاپ دوم: بيروت, دارالزهراء, 1400ق). 201ص.
اين كتاب به فارسي ترجمه شده است.
33 ـ القصيدة الزينبية. سيدعلي سيدرضا هندي. (نجف, بي نا, بي تا).
34 ـ المحاجة الزرنبية في السلالة الزينبية. جلال الدين عبدالرحمن ابن
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 ابي بكر سيوطي شافعي. (فاس, قاعدة المغربية, 1232ه‍ .ق).
35 ـ المرأة في ثورة الحسين( علیه السلام ). غادة جابر. (بيروت, دارالتعارف, بيروت, 1979م).
36 ـ المرقد الزينبي. فرج آل عمران قطيفي. (چاپ نجف: بي نا, بي تا).
37 ـ مرقد العقيلة زينب = كشف الغيهب في تحقيق مرقد العقيلة زينب. محمد حسنين سابقي پاكستاني. با تقريظ شيخ محمدحسين حرزالدين عقيلي نجفي. (بيروت, مؤسسة الأعلمي, 1979م).
38 ـ مع بطلة كربلاء زينب بنت اميرالمؤمنين. شيخ محمدجواد مغنية. (بيروت, دارالجواد و دارالتيار, 1984م). اين كتاب به فارسي ترجمه شده است.
39 ـ وفاة زينب الكبري. شيخ حسين بلادي بحراني. (نجف, بي نا, بي تا).
40 ـ وفاة زينب الكبري( علیها السلام ). شيخ فرج الدين آل عمران قطيفي. (نجف, مطبعة الحيدرية, 1379ه‍ ق). 74ص, وزيري.
41 ـ ويژه نامه مجله الموسم. (ش4, ج1, 1989م/ 1410ه‍ ق). 430ص, وزيري.
شامل مقالات و اشعار فراوان دربارة زندگي, خطبه‌ها و مدفن حضرت زينب كبري.
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 ب: كتاب‌هاي خطي عربي
42 ـ ‌ام كلثوم العقيلة زينب( علیها السلام ) صرخة للعدل و صاروخ علي الجور. سيد مهدي سويج. 800ص.
رك: مجله (الموسم) س 1 ش 3 ص1162 (1410ق).
43 ـ ترجمة السيدة زينب و دراسة تحليلية لمسيرتها. شيخ محمدحسنين سابقي پاكستاني. 500ص.
اين كتاب به دو زبان اردو و عربي نگارش يافته است.
ر.ك: مرقد العقيلة زينب( علیها السلام ) /24.
44 ـ ثواب المُدرِك لزيارة زينب( علیها السلام ) والشيخ مدرك. شيخ عبدالغني نابلسي.
ر.ك: ايضاح المكنون 1/348.
مدرك بن زياد, يكي از صحابة پيامبر 9 بوده و در جانب غربي مرقد حضرت زينب مدفون است.
45 ـ رسالة في تصحيح قبر السيدة زينب. سيد عبدالرزاق موسوي مقرم؛ مؤلف را عقيده بر آن است كه مدفن حضرت در مصر مي‌باشد, اما بعد از آن از اين رأي برگشته و قائل به بودن قبر در قريه (راويه) دمشق گرديد و در اثبات آن، رسالة مذكور را نگاشت.
ر.ك: مرقد العقيلة زينب( علیها السلام ) /75.
46 ـ زينب العقيلة. سيد عبدالرزاق موسوي مقرم.
	
	[bookmark: 242] 242 
	




[bookmark: 242] 242 
 ر.ك: مقدمة مقتل الحسين.
47 ـ زينب الكبري ( علیها السلام ). حاج شيخ زين‌العابدين بن محمد كريمخان كرماني. 1326ه‍ ق. 64ص, رقعي.
48 ـ شرح خطبة الزينبية( علیها السلام ). علامه ميرزا حيدر قليخان سردار كابلي.
ر.ك: علماء معاصرين /293.
49 ـ عرف الزرنب في شرح حال السيدة زينب( علیها السلام ). شمس الدين ابي العون محمد بن احمد سالم سفاريني نابلسي حنبلي.
ر.ك: هدية العارفين 2/340, كشف الظنون 2/98, مسلك الدرر 4/31, الأعلام 6/14, معجم المؤلفين 8/262.
50 ـ عرف الذربن بترجمة سيدي مدرك بن زياد و السيدة زينب( علیها السلام ).
حافظ اسماعيل بن محمد بن عبدالهادي عجلوني شافعي.
ر.ك: كشف الظنون 2/146, مؤرخو دمشق /67.
51 ـ العقد المنظوم في احوال ام كلثوم زينب ( علیها السلام ). شيخ محمدحسنين سابقي پاكستاني.
ر.ك: مرقد العقيلة زينب( علیها السلام ) /120.
52 ـ كلمة العقيلة السيدة زينب( علیها السلام ). شهيد سيد حسن حسيني شيرازي. اين كتاب را در ضمن تأليفات نويسنده در مقدمة آثارش به شمار آورده‌اند.
53 ـ لوائح القبول و المنحة و الاعراز في الرحلة لزيارة السيدة زينب( علیها السلام ) و سيدي مدرك و عمر الخباز. عبدالله بن عمر افيوني.
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 ر.ك: كشف الظنون 2/416.
54 ـ مصيبة مجددة = احزان المؤمنين في قصة العفيفة بنت اميرالمؤمنين. محمدبن عيسي بن عبدالحسين.
ر.ك: الذريعة 21/132.
ج: كتاب‌هاي چاپي فارسي
1 ـ اساور من ذهب في احوال ام المصائب زينب. شيخ مهدي اصفهاني ابن شيخ محمدعلي ثقة الاسلام (اصفهان, بي نا, 1350ه‍ ق).
2 ـ انقلابي‌ترين بانوي تاريخ، حضرت زينب( علیها السلام ). بي مؤلف (مشهد, قاسمي, 1364ش)، 108ص.
3 ـ بانوي شجاع زينب كبري. شيخ محمدجواد مغنيه (م1400ه‍ ق). ترجمه احمد صادقي اردستاني. (تهران, خزر, بي تا). 279ص, رقعي.
4 ـ بانوي كربلا زينب دختر زهرا ( علیها السلام ). عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي. ترجمة سيد رضا صدر. (چاپ پنجم: قم, 22 بهمن, 1364ش). 180ص, رقعي.
5 ـ بزرگ بانوي جهان زينب. مهدي ملتجي. (تهران, اشرفي, 1353ش). 154, رقعي.
همراه با متن و ترجمة زيارت حضرت.
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6 ـ ترجمة خاتون دو سرا. سيد علينقي فيض الاسلام اصفهاني. (چاپ دوم: تهران, مركز انتشارات فيض الاسلام, 1366ش)، 254ص, وزيري.
7 ـ ترجمة خطبه‌هاي حضرت زينب. جواد فاضل (1335ـ 1380ه‍ ق)، (تهران, علمي, بي تا).
8 ـ ترجمة منظوم خطبة حضرت زينب كبري( علیها السلام ) (در مجلس يزيد). محمد افتخاري ساوجي (قم, بي نا, 1353ش)، جيبي. 13ص.
9 ـ حضرت زينب كبري. سيد محمدبن يوسف فيض كابلي بهسودي. (نجف, مطبعة العدل, بي تا)، 36ص, رقعي، سربي.
10 ـ حضرت زينب كبري( علیها السلام ). شيخ جعفرنقدي (1303ـ1370ه‍ ق). ترجمه حسين عمادزاده (13251411ق)، با مقدمة علامه سيدعبدالحسين شرف الدين. (چاپ دوم: تهران, سعدي, بي تا)، 470ص, وزيري.
11 ـ حضرت زينب بزرگ بانوي كربلا. عبدالأمير فولادزاده، (قم, كانون نشر انديشه‌هاي اسلامي, 1411/ 1369ش)، 65ص, مصور. ويژة نوجوانان، وزيري.
12 ـ الخصائص الزينبيه يا ويژگي‌هاي حضرت زينب ( علیها السلام ). سيد نورالدين حائري جزايري (1313 1384ق). مقدمه: محمدتقي تاج الدين چاپ سوم: قم, حضرت مهدي, (1404ه‍ ق/ 1362ش)، 372ص, وزيري.
بر اين كتاب تقريظ‌هايي از مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالحسن
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 اصفهاني و آيت الله سيد محمد فيروزآبادي درج گرديده است.
13 ـ خطبه‌اي از حضرت زينب( علیها السلام ). ترجمه: علي گلزادة غفوري. 56ص, رقعي.
اين كتاب ترجمة خطبة حضرت در كوفه است و به فارسي و انگليسي منتشر شده است.
14 ـ خطابة زينب كبري( علیها السلام ) پشتوانه انقلاب حسين بن علي( علیه السلام ). محمد مقيمي. (تهران, سعدي, بي تا). 386ص, وزيري.
15 ـ دختر علي( علیه السلام ) زينب( علیها السلام ) قهرمان كربلا، علي عطايي خراساني (تهران, اسلاميه, 1348ش)، 112ص.
16 ـ در رهگذر كوفه و شام. حسين عمادزاده (تهران, بي نا, بي تا).
17 ـ دسته گلي در مدايح و مصائب زينب قهرمان كربلا. بدون مؤلف. با مقدمة علي عطايي خراساني (مشهد, اسلامي, 1347ش). 97ص, جيبي.
18 ـ زندگاني حضرت زينب( علیها السلام ). عبدالحسين مؤمني (تهران, جاويدان, بي تا)، 292ص, رقعي.
به انضمام زيارت و اشعاري دربارة حضرت.
19 ـ زندگاني حضرت زينب، مصطفي اوليايي (قم, اسلامي, 1363ش)، 63ص, رقعي.
20 ـ زندگاني زينب كبري( علیها السلام ). شهيد سيد عبدالحسين دستغيب. (تهران,
	
	[bookmark: 246] 246 
	




[bookmark: 246] 246 
ناس, 1368ش)، 130ص, جيبي.
21 ـ زندگاني و احوالات صديقة صغري زينب كبري سلام الله عليها. محسن صائب صيدلي. (قم, امام مهدي, 1364ش)، 64ص, رقعي.
22 ـ زينب بانوي قهرمان كربلا. عايشه بنت الشاطي. ترجمه مهدي آيةالله زاده نائيني و حبيب چايچيان. (چاپ پنجم: تهران, اميركبير, 1348ش)، 191ص, رقعي.
23 ـ زينب حماسه‌اي بر فراز تاريخ. سيد حسن دبيري حاج سيد جوادي. (تهران, نويد, 1360ش)، 226ص, رقعي.
24 ـ زينب در حساس‌ترين دوران زندگي خود: از عاشورا تا اربعين. بدرالدين نصيري. (چاپ چهارم: تهران, محمدي, 1368ش)، 330ص, جيبي.
25 ـ زينب در كاروان كوفه و شام. اميرتيمور معيني. (چاپ اول: تهران, بي نا, 1358ش)، 310ص, رقعي.
26 ـ زينب شجاع در عاشوراي حسيني. موسي فرهنگ رازي. (تهران, خزر, 1350ش)، 224ص, جيبي.
27 ـ زينب كبري عقيلة بني هاشم دختر علي بن ابي طالب. عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي. ترجمه: سيد جعفر غضبان (كرمانشاه, بي نا, 1332ش)، 194ص, رقعي.
اين كتاب براي دومين بار به نام (زينب قهرمان كربلا) در 140صفحه
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 رقعي, در سال 1344ش توسط انتشارات محمد حسن علمي به چاپ رسيده است.
28 ـ زينب كبري فريادي بر اعصار. اسماعيل منصوري لاهيجاني (چاپ اول: تهران, مجتمع شهيد مطهري, 1369ش)، 200ص, رقعي.
29 ـ زينب كبري( علیها السلام ) قهرمان انقلاب كربلا. حسن ناجيان (تهران, بي نا, 1351ش)، 191ص.
30 ـ زيارت مفجعة حضرت زينب كبري( علیها السلام ). مهدي ملتجي (تهران, اشرفي, 1353ش)، 52ص.
31 ـ ستارگان درخشان زينب كبري( علیها السلام ). محمدجواد نجفي. (تهران, اسلاميه, 1368ش). (ضمن زندگاني حضرت زهرا)، 52ص, جيبي.
32 ـ سرگذشت راست يا حضرت زينب( علیها السلام )، جلال الدين فارسي. (تهران, آسيا, بي تا)، 53ص.
33 ـ سيري در زندگاني حضرت زينب. ( علیها السلام )، سيد محمد بحرالعلوم. ترجمة امير وكيليان, كريم جعفري (چاپ اول: تهران, حكمت, 1369ش)، 128ص, وزيري.
34 ـ سيري كوتاه در زندگاني زينب كبري يا قهرمان زنان جهان، محمود حكيمي (چاپ پنجم: قم, نسل جوان, 1368ش)، 112ص, جيبي.
35 ـ شير زن كربلا، عايشه بنت الشاطي، ترجمة سيد جعفر شهيدي (تهران, حافظ, 1350ش)، 126ص.
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36 ـ صدف‌هاي شكسته (سير ايمان در اسلام و زينب شيرزن نينوا). نعمت الله قاضي شكيب (تهران, علمي, 1340ش)، 20ص, جيبي.
37 ـ الطراز المذهّب في احوال سيدتنا زينب، عباسقلي خان سپهر, فرزند ميرزا محمد تقي خان صاحب ناسخ التواريخ، تصحيح: محمدباقر بهبودي (تهران, اسلاميه, بي تا)، 2جزء, 680ص, وزيري.
يكي از بهترين و جامع‌ترين كتاب‌ها درباره حضرت زينب است.
38 ـ قهرمان صبر يا زندگاني عالمه فاضله زينب كبري( علیها السلام )، محمد غلامي (تهران, بي نا, 1351ش)، 336ص.
39 ـ غنچة گل نشكفته. علي اكبر پيروي. (تهران, انجمن ادبي حضرت حجة, (1386ه‍ ق/ 1345ش)، 23ص, جيبي، سنگي (نسخ).
40 ـ قهرمان كربلا زينب( علیها السلام )، عايشه بنت الشاطي، مترجم: ناشناخته (تهران, سعيدي, 1364ش)، 146ص.
41 ـ قهرمان كربلا زينب كبري( علیها السلام )، ترجمة (اخبار الزينبيّات) و (السيدة زينب) برگردان: سيد محمدجواد نجفي مرعشي، مقدمه: آيت الله العظمي نجفي مرعشي (م1411ق). (تهران, فراهاني, 1401ق)، 202ص, رقعي.
42 ـ نقش زينب كبري در رهبري الهي، حسن سعيد. (اصفهان, حسينية عمادزاده, 1399ق)، 17ص, رقعي.
به عنوان مقدمه بر كتاب (الخصائص الزينبيه).
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43 ـ نگاهي كوتاه به زندگاني زينب كبري( علیها السلام )، سيد هاشم رسولي محلاتي، (تهران, سازمان تبليغات اسلامي, 1369ش)، 83ص, رقعي.
44 ـ نور و ظلمت در جهان، علي پرورش (تهران, چاپخانة فردوسي, 1350ش)، 381ص, وزيري.
45 ـ نهج الهداية: خطبه‌هاي حضرت زينب و‌ام كلثوم و فاطمه بنت الحسين درشهر كوفه و شام. هاشمي حسيني نژاد (مشهد, انجمن اسلامي تراشكاران و ريخته گران, بي تا)، 64ص, رقعي.(1)
